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سياستنامه ها در دوره ى قاجارها:
«سياستنامه هاي قاجاري» عنوان كتابي دوجلدي است كه مجموعه اي 
ــي و اندرزگونه ى دوره ى قاجاريه را در خود جاي داده  ــائل سياس از رس
ــط دكتر غلامحسين زرگري نژاد1 گرد آوري،  است. اين اندرزنامه ها توس
ــته است، در صورت  ــده اند و آن گونه كه او نوش ــيه ش تصحيح و تحش
انتشار نوشته هاي سياسي، «رسائل و كتابچه هاي جديد و متأثر از فضا و 
مباني تفكر نوين اروپايي»، «رساله هاي انتقادي و رساله هاي اقتصادي 
ــي، اقتصادي و  ــه ى سياس و اجتماعي، مجموعه ى مجلدات آثار انديش

اجتماعي دوره ى قاجاريه به حدود 10 جلد كتاب» خواهد رسيد.2
ــت كه اين كتاب در سومين دوره ى كتاب فصل، بهار 1387،  گفتني اس

كتاب برگزيده ى تاريخ و جغرافيا شد.
ــمايي كلي از اندرزنامه هاي  ــمت «درآمد»،3 با ارائه ى ش مصحح در قس
ــده از قرن دوم هجري قمري به بعد، لزوم نگارش اين  ايراني تأليف ش
ــته از رسائل سياسي را بيان كرده است. او اندرزنامه هاي قاجاري را  دس
ــي اين دوره معرفي مي كند كه نگارش  ــته هاي سياس قديمي ترين نوش
ــت.4 پس از آن، زرگري نژاد  ــروطه» ادامه داشته اس آن ها «تا عصر مش
ــندگان آن ها  به اجمال محتواي اندرزنامه ها را توصيف مي كند و نويس

را معرفي مي نمايد. 
ــه گانه اي كه مصحح در اين دو مجلد آورده  ــت و س اندرزنامه هاي بيس
ــت، توسط گروه هاي اجتماعي مختلف، يعني دولت مردان قاجاري و  اس
هم چنين كساني كه به حكومت قاجار وابستگي نداشته اند، علماي ديني 

و دراويش نگارش يافته اند.5 او «در انتخاب اين اندرزنامه ها» جز محتوا، 
ــخصيت و گوناگوني كلي گرايش هاي كم و بيش متفاوت  به «تنوع ش
نويسندگان» نيز توجه خاص داشته است.6 حال، به منظور درك مناسب 
ــي دوره ى قاجار و پي گيري روند اندرزنامه نويسي در  ــه ى سياس انديش
ــط دكتر زرگري نژاد را معرفي و  ــده توس آن دوره، اندرزنامه هاي ارائه ش

بررسي مي كنيم. 

1ـ «شيم  عباسي» 7
ــته ى ميرزامحمدصادق مروزي خراساني (هماي)8،  ــي» نوش «شيم عباس
ــت كه در 14 رمضان1227 نگاشته  ــاه اس وقايع نگار دوره ى فتحعلي ش
ــنده ى اين اندرزنامه ى كوتاه اديبانه، نكات كاربردي بسياري  شد. نويس
در سياست و كشورداري ارائه داده است. مروزي خراساني  «با بياني زيبا 
ــف اصلي فرمانروايي و قواعد كلي حكومت را به عباس ميرزا و هر  وظاي

خواننده ى [سياسي] ديگر اين اثر» مي آموزد.9 

2ـ «تحفه ى عباسي»10
ــاني كه در  ــت از مروزي خراس ــي» تأليف ديگري اس «تحفه ى عباس
1231 ق. به نام عباس ميرزا  نايب السلطنه نوشته شده است. نويسنده كه 
ــاه قاجار و وليعهد  اندرزهاي خود را در قالب هفت «تحفه» در اختيار ش

او قرار داده است، در معرفي اثر خود مي نويسد: 
«حالي به ارشاد و اشاره ى خرد، اين تحفه ى مرغوب و هداياي مطلوب 

• فاطمه تركچي 
عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور 

■ سياست نامه هاي قاجاري (رسائل سياسي)
■ تصحيح و تحشيه : غلامحسين زرگري نژاد 

■ ناشر : مؤسسه تحقيقات و توسعة علوم انساني
■ چاپ اول، 1386، 2 مجلد، 1439 صفحه

اندرز و انديشه در افق سياست
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اندرز و انديشه در افق سياست

را به ترتيب سبعه ى سياره و تطبيق افلاك دوار، به هفت تحفه ترتيب 
داده كه شاهد مقصود را از بهر آرايش، هر هفتي باشد نمايان و مخزن 
ــش هفت گنجي نمايد، رايگان. و  ــاهزاده را از بهر تجسس حافظه ى ش
ــزوده، آن را به تحفه ى  ــه اي در آخر به او اف ــه اي در اول و خاتم مقدم

عباسي موسوم نمود.» 11
ــي به نام «مقدمه  ــي» در بخش ــروزي پس از معرفي «تحفه ى عباس م
ــه ترتيب در قالب  ــاهي را ب ــلطان»، ملزومات پادش در تحقيق معني س
تحفه ى «حيا»، «ادب»، «عدالت»، «سخاوت»، »«شجاعت»، «علم» 
و «عفو» به مخاطب خود يعني عباس ميرزا نايب السلطنه و فتحعلي شاه 
ــك به كلمات  ــاله مستمس ــد و «در اختتام اين رس ــار ارائه مي ده قاج
ــطه ى «هفده  ــود تا به واس حكمت» آميزي از حضرت علي (ع) مي ش
ــت  كلمه ى» منتخب از نهج البلاغه «كه در حقيقت هر كلمه گنجي اس
ــت بيكران»12 نظر وليعهد را با اصول حكومت و  ــايگان و بحري اس ش

كشورداري آشنا كند. 

3ـ «آثار عقل در سياست مدن»13
«آثار عقل در سياست مدن»، بخشي از كتاب «تحفه الملوك» نوشته ى 
سيد جعفر بن اسحاق موسوي (كشفي دارابي)14 است كه در 1233 ق. 
ــاهزاده ى قجر، پدر ابوالحسن ميرزا  ــت محمدتقي ميرزا ش بنا به درخواس
شيخ الرئيس قاجار به رشته ى تحرير درآمد. «تحفه الملوك، اثري فلسفي 
ــت  مدن» آن، عمدتاً به سياست از  ــت و در بخش «سياس ـ عرفاني اس
ــته شده است.»15 كشفي در بخش «سياست مدن»  همين زاويه نگريس
تحفه الملوك كه از كتاب «اخلاق ناصري» خواجه نصيرالدين طوسي 
و «سياست مدينه و آراء اهل المدينه الفاضله» فارابي تأثير گرفته است، 
«به بيان شمه اي از آثار عقل در امور معيشت و تدبير رعيت» يا همان 

«علم تدبير منزل و سياست مدن» مي پردازد.16

فـي  صراط المسـتقيم  و  الطوائـف  و  «ميزان الملـوك  4ـ 
سلوك الخلائف»17 

ــوي (كشفي دارابي)  ــحاق موس ــيد جعفر بن اس «ميزان الملوك» اثر س
است كه به خواسته ى شاهزاده محمدتقي ميرزا قاجار در سال 1265 ق. 
ــلطنت ناصرالدين شاه قاجار و سال هاي پاياني زندگي  نخستين سال س
ــفي كه ماهيت اندرزنامه ى  ــت.18 اين كتاب كش ــته شده اس مؤلف نوش
ــي دارد، در ده باب و به ترتيب، هر يك با موضوع «معني عدالت  سياس
و بيان حقيقت و بدايت آن»، «معني خلافت بندگان در زمين از جانب 
ــوك و ارباب  ــلطنت مل ــارك و تعالي»، «كيفيت حقيقت س ــد تب خداون

ــلوك سلاطين و ملوك با خداوند و با خود و با هر  فرمان»، «كيفيت س
ــلوك وزرا و نواب و ارباب قلم كه در مرتبه ى دوم  طايفه از رعايا»، «س
ــلوك علما كه درمرتبه ى سيم خلافت مي باشند»،  خلافت باشد»، «س
ــاب و اموال كه در مرتبه ى چهارم  ــلوك ارباب نعم و دولت و اصح «س
ــلوك دهاقين و  ــند»، «س ــت از جانب خداوند جل و علا مي باش خلاف
ــند» و  ــه در مرتبه ى پنجم خلافت مي باش ــان و ارباب زراعت ك رئيس
ــند»،  ــم از خلافت مي باش ــلوك ارباب تجارت كه در مرتبه ى شش «س
«سلوك اهل حرف و صنعت كه در مرتبه ى هفتم از خلافت مي باشند»، 

به رشته ى تحرير درآمده است. 

5ـ «داستان سؤال و جواب حكيمانه»19
ــؤال و جواب حكيمانه»، رساله اي اندرزگونه از محمدهاشم  «داستان س
ــوي صفوي متخلص به آصف و ملقب به رستم الحكما20  ــيني موس حس
است كه در رمضان 1244 به رشته ى تحرير درآمد. اين رساله، آن گونه 
كه نويسنده در سطور پاياني اشاره مي كند، روايت رؤياي او است. محور 
اصلي اين حكايت، جنگ روسيه و ايران و جريان دست اندازي روس ها 

به خاك ايران است. 
ــاله، مصحح اين بي پروايي را  ــنده ى رس با توجه به صراحت گفتار نويس
ــي» و «هذيان» گويي او دانسته است.21 با توجه به  نتيجه ى «روانپريش
ــي آن زمان و از دست رفتن مناطقي از آذربايجان بزرگ  شرايط سياس
ــتان و تركمانچاي و ظلم بي حد روس ها  در نتيجه ى عهد نامه هاي گلس

كشفي در بخش «سياست 
مدن» تحفه الملوك «به 

بيان شمه اي از آثار عقل 
در امور معيشت و تدبير 

رعيت» يا همان «علم تدبير 
منزل و سياست مدن» 

مي پردازد
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به مسلمانان اين مناطق، انديشه هاي بسياري به غليان واداشته شد كه 
با نوشتن آثاري در رابطه با نابساماني هاي سياسي و اجتماعي اعتراض 
ــتم الحكما كه به  ــراز كردند. از جمله رس ــتگاه حاكمه اب ــود را به دس خ
ــي فتحعلي شاه22 در  ــعاري در ترغيب جنس ــد با سرودن اش نظر مي رس
ــاه  ــتجوي راهي براي تثبيت موقعيت و اعتباريابي خود در دربار ش جس
قاجار بود، تا در مدتي كوتاه پس از آن، بتواند اندرزنامه ى سراسر زنهار و 
انتقاد خود را به حضور شاه و درباريان ارائه دهد و بي پرده به او بگويد: 
ــال به مباركي تجاوز نموده و به سن تدبير  ــصت س «عمر مباركت از ش
ــو و در اين بقيه العمر، اوقات خود  ــل گرديده، اكنون تائب و نادم ش داخ
ــت و صيانت ملك و قوانين  ــرف تزيين و تربيت و تمتين و حراس را ص
ــود را از بدنامي دور و از  ــد ممالك پيرايي بكن و خ ــكرآرايي و قواع لش

مذمت بيهوده گويان مهجور نما.»23
اين شيوه ى رستم الحكما براي نويسندگان پس از او الگويي كارآمد شد. 
ــلطنه در «خلسه» يا «خوابنامه»  ــن خان اعتماد الس آن جا كه محمد حس
ــواب و رؤيا به  ــاري را در قالب خ ــم قاج ــود از صدوراعظ ــادات خ انتق
ناصرالدين شاه پيشكش كرد.24 به خوبي مي دانيم كه ماهيت استبدادي 
ــي را نمي داد، مگر  ــازه ى ابراز انتقادات سياس ــت قاجار هرگز اج حكوم
ــاگاه از خواب بيدار  ــا» و ذكر جمله ى «... ن ــا ترفند «خواب» و «رؤي ب

گرديدم.»25
ــت آن كه،  ــت؛ نخس ــد نكته حائز اهميت اس ــه بيان چن ــن رابط در اي
ــدند كه شرايط سياسي و  ــي هنگامي نوشته مي ش اندرزنامه هاي سياس
حتي اجتماعي ايجاب مي كرد حكومت وقت به نحوه ى سياست گذاري 
ــد و با مطالعه ى آن ها بتواند از شرايط خاص  ــته باش خود بازنگري داش
زمانه به موقعيتي شايسته و مناسب راه گشايد، و يا در غير اين صورت، 
ــرا كه نگارش آن ها  ــد، چ اين اندرزنامه ها مايه ى دلگرمي مردم مي ش
ــتند. اين  ــامان جامعه مي پنداش را توجه خواص مملكت به اوضاع نابس
ــندگان سياسي هستند كه  ــاخصه ى ذهن نويس اندرزنامه ها در اصل، ش
ــي ـ اجتماعي روزگار بوده  ــه و روان آن ها متأثر از اوضاع سياس انديش
ــينه ى اندرزنامه نويسي در تاريخ ايران، هر  ــت. پس، با توجه به پيش اس

ذهني توان نوشتن اندرزنامه ندارد. 
ــتم التواريخ، اثر محمد هاشم  دوم آن كه، هرچند مصحح در مقاله اي رس
ــت و شايد اين  ــي» او معرفي كرده اس آصف را نتيجه ى «هذيان نويس
ــي به جاي روايت رخداد هاي تاريخي»26 درست باشد، اما  «هذيان نويس
ــت. زيرا نوشته ها و آثار هر نويسنده با توجه  اين تأكيد قابل تعميم نيس
ــرايط خاص سياسي و اجتماعي نگاشته شده اند، از نظر  به اين كه در ش
ــد يا ركود فكري نويسنده و بازشناسي آثار و موقعيت نگارش آن ها  رش
ــتند، اما قابل تعميم نيستند. توضيح آن كه  با يكديگر قابل مقايسه هس
ــروي با تأليفات تاريخي او به  به عنوان مثال، هرگز تمام آثار احمد كس
ويژه «تاريخ هجده ساله ى آذربايجان قابل تعميم نيست. يعني كسروي 
مورخ قابل توجه (نه به معني تأييد) و كسروي نويسنده ى «شيعه گري» 

مردود است. 

6ـ «شمس الانوار (قانون السلطنه)»27
ــي ديگري از  ــاله ى سياس ــلطنت»، رس ــمس الانوار» يا «قانون س «ش
ــلطنت محمد شاه قاجار نگارش يافت.  ــتم الحكما است كه هنگام س رس

ــنده اذعان مي كند، «بيان اصول  ــتار آن گونه كه نويس هدف از اين نوش
ــريعت غرا و تبيين قواعد و قوانين حكمت آيين سلطنت  ملت بيضا و ش

و وزارت و آداب ملازمت»28 بوده است. 

7ـ «چهار فصل سلطاني و شيم فرخي»29
«چهار فصل سلطاني شيم  فرخي» نوشتة ميرزاعباس ايرواني معروف به 
حاج ميرزا آقاسي30 است كه در 3 جمادي الاول 1246 نگارش آن پايان 
ــوي نويسنده به محمدميرزا يا همان محمد شاه  يافت.31 اين اثر كه از س
ــده است، پس از بحث درباره ى خداوند، گيتي و انسان،  بعدي تقديم ش
ــي مؤلف را ارائه مي دهد. حاج ميرزا  در فصل هاي متعدد، نظرات سياس
ــي از قرآن كريم و  ــد بر نظرات خود به آيات ــي براي اثبات با تأكي آقاس

حكايات و اشعار استناد كرده است. 

8ـ «مشكوه محمديه»32
ــكوه محمديه» هيچ آگاهي در دست  ــنده و تاريخ نگارش «مش از نويس
ــت. اما با توجه به نام رساله، زرگري نژاد زمان تحرير آن را دوره ى  نيس
ــه ارزش حكمي دارد و نه ارزش ادبي»  ــاه قاجار مي داند كه «ن محمد ش
ــت.33 اما آن گونه  ــه »ى آن دوره اس ــاي صوفيان ــر از «گرايش ه و متأث
ــي از قرآن كريم  ــنده با آوردن آيات ــاله برمي آيد، نويس كه از ابتداي رس
و استعاراتي از حكايات مثنوي معنوي، گويا خود را ملزم به نوشتن اين 
ــد، نويسنده در فصول دوازده گانه ى  ــاله دانسته است. به نظر مي رس رس
ــكوه محمديه» با تأكيد بر فصل هاي چهارم، پنجم، ششم و هفتم  «مش
ــت كه با توجه به وجود رقبايي در اتكا به اريكه ى  ــته اس قصد آن داش
ــاه قاجار را حكومت «فاضله» معرفي كند و  ــلطنت محمد ش قدرت، س

كليت اين اثر تأكيدي بر اين مدعا است. 

9ـ «كتاب خصايل الملوك (جهان آرا)»34
ــته ى اسداالله بن عبدالغفار بن  «كتاب خصايل الملوك (جهان آرا)» نوش
ــي  ــاله ى سياس ــتي مازندراني، متخلص به نادر،35 رس آقايي شهرخواس
ــت.  ــتنامه هاي قاجاري» اس ــري از مجموعه ى دوجلدي، «سياس ديگ
ــگارش اثر خود را 1255  ــنده در بخش هاي پاياني، تاريخ پايان ن نويس
ــرم 1256 عنوان مي كند؛ اين دوگانگي از  ــطر، مح ق.36 و در آخرين س
ــتين ماه قمري  ــت. از آن جا كه محرم نخس يك جهت قابل توجيه اس
ــته است كه اثر  ــنده در اواخر 1255 ق. قصد آن داش ــت، گويا نويس اس
ــت.  ــا نگارش او تا محرم 1256 ادامه يافته اس ــود را خاتمه دهد، ام خ
البته، شهرخواستي از 1254 ق. نيز ياد مي كند كه در اين رابطه توضيح 

مصحح منطقي به نظر مي رسد.37

10ـ «تحفه الناصريه في معرفه الالهيه»38
ــت كه در  ــي اس «تحفه الناصريه في معرفه الالهيه» اندرزنامه اي سياس
ــين نصراالله  ــروم الحاج محمدحس ــط ابن مح ــان 1264 توس 29 رمض
دماوندي39 نوشته شد. نويسنده، آن گونه كه خود مي گويد، پيش از تأليف 
تحفه الناصريه، دو رساله ى ديگر نيز تأليف كرده است؛ «بدايه المعرفه» 
كه در اواخر سلطنت فتحعلي شاه به رشته ى تحرير درآمده و به شخص 

شاه تقديم شد،40 و «تحفه المحمديه». 
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ــنده، پس از  ــاني» نويس «تحفه المحمديه» درواقع، ذكر «اوقات پريش
مرگ فتحعلي شاه تا سلطنت محمد شاه است؛ دوره اي كه انعام رساله ى 
ــت. اين رساله ى  ــيده اس ــته به اتمام رس تقديمي به «خاقان» درگذش
دماوندي كه در واقع، «تأليف و تصنيف بعضي از واردات قلبيه و حقايق 
ــاني روي داده، ادراك آن نموده»  ــورات غيبيه بود كه در زمان پريش ام
ــت و پس از «صحه»ى حاج ميرزا  ــاه نگارش ياف بود،41 به نام محمدش

آقاسي صدراعظم، به شاه تقديم گرديد.42

11ـ «قوام الملك»43
ــنده و  ــت كه از نويس ــي ـ اخلاقي اس «قوام الملك» اندرزنامه ى سياس
ــت. تنها نكته اين كه او  ــت نيس تاريخ دقيق نگارش آن اطلاعي در دس
«عالمي [بوده] است متشرع از ميان عالمان اهل سنت، گرايش هايي به 
تصوف...[داشته است كه نشان  مي دهد] تنها اهل طريقت [نبوده است] 
ــريعت نيز  ــايد بيش از تمايلات صوفيانه به ش بلكه به همان اندازه و ش

پايبندي داشته است.44
نويسنده ى قوام الملك، مطالب اندرزگونه ى خود را در قالب ابواب بيست 
ــان»؛ «در بيان فضل عدل و  و هفتگانه همچون «در بيان عدل و احس
ــنان»؛ «در بيان نهي از ظلم و  ــان و ثواب درجات عادلان و محس احس
ــت بر ظلم در دنيا از فتنه و عذاب و در عقبي از  جور و آن چه وعيد اس
رسوايي و عقاب»؛ «در بيان بقاء ملك بر پادشاهان به عمل و انصاف و 

زوال ملك به ظلم و جور و اعتساف» و...45 ارائه كرده است.
ــاله را از آن جهت كه «مشتمل است بر فوايد جليل و عوايد  مؤلف، رس
ــلطنت  ــت منوط بدان و قوام ملك و س ــليك مملك جزيل كه نظام س

مربوط است بر عمل آن؛... قوام الملك»  نام  نهاده است.46

12ـ «احكام المدن»47
«احكام المدن» نوشتة محمدعلي كرمانشاهي48، دوازدهمين اندرزنامه ى 
ــه در دوره ى ناصري  ــت ك ــتنامه هاي قاجاري» اس مجموعه ى «سياس
نگاشته شده است. اين رساله كه به قولي «نمودار تنزل فكر سياسي»49 
در ايران عصر قاجار است، به گفته ى نويسنده، او به درخواست يكي از 
ــاده»  ــتان «كتابي دربارة تعابير مدن ظاهري و باطني، به زباني س دوس
ــت كه در مطالعة آن براي سلطان و وزير و ديگران ميسر باشد... و  نوش

اين نوشته را هديه اي قرار داد براي جناب... آقاي صدراعظم.»50
ــت»، اندرزها و عقايد  ــس از مقدمه اي با موضوع «عدال ــاهي پ كرمانش
ــر او و ديگر دولتمردان  ــاه و وزي ــي خود را در چهارده عقد به ش سياس

ارائه كرده است. 

13ـ «روح الاسـلام و صراط المسـتقيم علي الأنام (نسخه 
تازه)»51

ــل حكومت  ــه در اواي ــت ك ــي اس ــه اي سياس ــلام» كتابچ «روح الاس
ــنده ى آن براي رهايي از «قدح  ــد. اما نويس ــاه نگاشته ش ناصرالدين ش
ــوي خوانندگان «بي خبر» و ناآگاه ترجيح داده است  و طعن» خود از س
ــتور» كند. 52 به همين دليل نام و نشاني از  ــم خود را مخفي و مس «اس

مؤلف «روح الاسلام» در دست نيست. 
ــر  ب ــه اي  مقدم  1297 ــع الاول  ربي  21 در  ــي  محمدكاظم طباطباي

ــلام  ــلام» افزود و آن را كتابت كرد. به عقيده ى او روح الاس «روح الاس
ــت مدن و مملكتداري و تبيين معاني آدميت و  ــييد مباني سياس در تش
غمخواري، بلكه در تربيت و تكميل نفوس محترمه كه مستلزم تحصيل 
ــريف از اين بهتر تأليف نتوان  ــت، به قانون شرع ش مثوبات اخرويه اس
ــنده پس از مقدمه اي دربارة «عقل و دانش»  كرد.»53 به هر روي، نويس
ــرح احوال و زندگي پيامبر اكرم (ص) از ابتدا تا رحلت مي پردازد  به «ش
ــپس از موضوعات مورد توجه و نظر پيامبر اسلام(ص) يعني «علم  و س
ابدان و عقل معاش»، «اطمينان جاني و مالي»، «اختيار»، «مساوات» 
ــان بحث مي كند و بعد از آن، زندگي پيامبر  و «امتياز فضل» براي انس
ــد،  ــرح مي دهد. به نظر مي رس اكرم(ص) در مدينه تا زمان رحلت را ش
ــت (ص) و بحث از  ــرح احوال حضرت ختمي مرتب ــنده با بيان ش نويس
موارد قابل توجه ايشان، قصد آن داشته است كه ديدگاه سياسي پيامبر 

اكرم(ص) را بازگو كند. 

14ـ «رساله ى توضيح المسائل»54
ــاله ى توضيح المسائل» اثر ملامحمدتقي فاضل كاشاني55 است كه  «رس
ــأله جمعي از مؤمنين از اقل العلما  ــنده «چون چند مس به گفته ى نويس
ــؤال نموده بودند، از اين جهت، او درمقام جواب آن ها برآمده» و در  س
ــخ آن ها را ذكر كرده است،  ــاله ى مزبور ابتدا سؤالات و سپس پاس رس
به همين دليل، «اين رساله را توضيح المسائل» ناميده است.56 توضيح 
المسائل در رمضان 1295 نگاشته شد و محمدحسين محرر كاشاني در 

7 شوال 1306 تحرير آن را به پايان برد.57
ــت كه در مورد سفر  ــخ به سؤالات عده اي اس ــاله در واقع، پاس اين رس
ــم و ديگر درباريان و  ــاه به فرنگ، همراه صدراعظ (دوم) ناصرالدين ش
ــده بودند. او در جواب اين پرسش كه از نظر  ــبهه ش دولتمردان دچار ش
ــلمان و همراهيانش با كفار و  ــافرت و مراوده ى پادشاه مس ــرع، مس ش
ــت يا نه، مي گويد: «... تشريف بردن پادشاه و  ــلاطين آن ها جايز اس س
ــلاطين آن ها دوستي كردن، نقصي  رجال دولت به ولايات كفر يا با س
ــش كنندگان را به نظر  ــتند.» و پرس ندارد؛  خصوص آن كه وعده خواس
ــاه ارجاع مي دهد كه «... در سفر  ــفر اول ناصرالدين ش علما در مورد س
ــريف بردن و  ــاه] جميع علماي عظام... عرض كردند كه تش اول [پادش
ــلاطين آن ها مصلحت است و نيز علاوه بر صفاي  صفا و دوستي با س
ــلحه  ــا،... اطلاع بر نظم و قواعد آن ها و ديگر براي خريدن اس ــا آن ه ب
ــت، [زيرا در غير آن صورت] جنگ با آن ها  ــيار خوب اس كه آن هم بس

ممكن نيست.»58
ــؤالات، به ويژه آن جا كه صفات  ــخ هاي كاشاني به س به هر روي، پاس
ــمرد و از عمران و  ــفر او به اروپا را برمي ش ــاه و فوايد س و وظايف پادش
ــخن مي گويد، جملگي  ــده در عصر ناصري س آبادي و صنايع ايجاد ش

نشان دهنده ى عقايد سياسي كاشاني است. 

15ـ «قانون ناصري»59
ــه  ب ــب  ملق ــاري  انص ــعيدخان  ميرزاس ــته ى  نوش ــري»  «قانون ناص
ــاه تأليف شد.  ــتور ناصرالدين ش ــوال 1300 به دس مؤتمن الملك60 درش
ــك خاتمه، گوياي عقايد  ــت باب و ي قانون ناصري در يك مقدمه، هش
ــت. مقدمه، متني كوتاه در موضوع قانون و  ــي مؤتمن الملك اس سياس

اندرز و انديشه در افق سياست
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ــرورت آن براي «تمدن و تعيش يك ملت و يك جمعيت  اهميت و ض
ــت. ابواب هشتگانه با تأكيد بر اهميت ايجاد و اجراي قانون  عظيم» اس

مباحث زير را ارائه مي دهند: 
«باب اول: ضرورت تدوين «كتاب قانون مقدس اسلامي». 

باب دوم: لزوم اجراي قانون در سراسر مملكت. 
ــور يكي از افقه و اعلم  ــوم: ايجاد «مجلس مقدس عالي با حض باب س

بلكه از هر علماي شرع مبين». 
باب چهارم: «برقرارداشتن مدرسة علمية فنون جديدة جنگ و دايركردن 

دستگاه اسلحه سازي... در پايتخت دولت با شرايط لازمه». 
ــت مطيع و  ــيدگي «بر حال ــه دولت در رس ــم: ضرورت توج ــاب پنج ب

متخلف». 
باب ششم: اتحاد دين و دولت. 

ــلام و توجه  باب هفتم: لازم الاجرا بودن قانون، تطبيق آن با احكام اس
شاه به وجوب و اجراي قانون. 

ــري در موضوع «خاتمه» و چرايي نگارش  ــتم: توضيح مختص باب هش
آن.» 

ــه را «در آداب دادخواهي و  ــتگانه، خاتم ــس از ابواب هش ــنده، پ نويس
ــاف و بسط  ــباب اجحاف و دواعي جور و اعتس ــتري و دفع اس عدل گس
ــودگي رعيت به رشتة تحرير درمي آورد كه در  امنيت و تمهيد لوازم آس

ظاهر طبق نظر «ملوكانه» بوده است.61
ــنده در آغاز هر باب، ابتدا شرحي از ابواب  ــايان توجه است كه نويس ش
گذشته به دست مي دهد، سپس به شرح موضوع باب جديد مي پردازد.

16ـ «رساله ى وجوب سلطنت ناصرالدين شاه»62
ــتاري كوتاه است  ــاه»، نوش ــلطنت ناصرالدين ش ــاله ى وجوب س «رس
ــاله در  ــده در واقع، اين رس ــته ش ــط ميرزامحمدنائيني63 نوش كه توس
ــه  ــب ب ــي ملق ــد او، ميرزاعلي نائين ــط فرزن ــادي الاول 1301 توس جم
ــلطنه تحرير گرديد و به ناصرالدين شاه تقديم شد. آن گونه كه  صفاءالس
ــلطنت  ــاله برمي آيد، مطالب آن در موضوع «اثبات وجوب س از نام رس
ــلطنت همايوني»، «موجبات وجوب  ــروعيت س همايون»، «وجوب مش
ــلطنت  ــلطنت خاصه همايوني» كه «مظالم اتفاقيه منافي وجوب س س
ــريعت ضروريات سلطنت شرعيه همايوني» بود.  شرعيه نيست» و «ش
پس از آن، خطبه اي فارسي در حمد و سپاس پروردگار و پيامبراكرم(ص) 
ــي و  ــاه را مدح مي كند. دو قصيدة فارس مي آورد كه در آن ناصرالدين ش

خطبه اي عربي در مدح شاه نيز آخرين مطالب رساله ى مذبور است. 
17ـ «عاده الملوك»64

ــته ى محمدحسن بن محمدجعفر65 اندرزنامه ى  «عاده الملوك» نوش
ــت نامه هاي قاجاري» است  ــي ديگري از مجموعه ى «سياس سياس
ــتار  ــنده در نوش ــري تأليف گرديد. نويس ــه در 1301 هجري قم ك
ــدا مختصر  ــات اجتماعي دارد و در ابت ــه طبق ــود توجه خاصي ب خ
ــيد كياني  ــه ى ايران در زمان جمش ــي در طبقات چهارگان توضيح
ــپس، شروط «تفويض مناصب و ارجاع مطالب»  ارائه مي دهد.66 س
ــتناد به آيات قرآن كريم و احاديث و روايات  ــاه را با اس ــط ش توس
ــمارد. نمونه آن كه، «هر شخصي كه عملي از امور سلطنت  برمي ش
ــتحق آن كار  ــتي قابل و مس ــود، بايس و مهام دولت به او رجوع ش

ــد و مجرب و  ــغل باش ــد؛ دانا و عالم به قواعد و قوانين آن ش باش
ــته  ــد، قوت و توانايي آن كار را داش ــاهده باش آزموده به تكرر مش
ــد، امين و معتمد در كاري كه به او رجوع شود، باشد و خيانت  باش
ــو و فراغت  ــد، از له ــد و جفاكش باش ــد، صاحب ك ــز ندارن را جاي
ــب عقل و رأي و  ــد، صاح ــي و راحت جويي دور باش ــش طلب و عي
ــد، بدي اصل و ناخوشي طينت  ــد، بي طمع يا كم طمع باش تميز باش
ــلة نيكان و  ــلاله ى كرام و سلس ــد، حتي المقدور از س ــته باش نداش

ــد، كذب و دروغ را مايه ى كار خود قرار ندهد و...»67 عظام بوده باش
ــاه را به رعايت حال  ــنده ى عاده الملوك، پادش در مباحث پاياني، نويس
ــوت» نصيحت مي دهد،68 بر لزوم وجود  ــا و فقرا و ضعفا و ذوالبي «رعاي
«وزير دبير امين خيرخواه دولت و ملتي بي غرض و طمع» براي پادشاه 

تأكيد مي كند69 و توجه به سپاه را ضروري برمي شمرد.70

18ـ «آداب ناصري»71
ــة ميرزامحمدابراهيم محلاتي متخلص  «آداب ناصري» اثر اندرزگون
ــي  ــه چرتي»72 در واقع، هم بيانيه اي سياس ــهور ب به خلوتي و «مش
ــت73  ــتگاه دولت و هم اندرزنامه اي كاملاً درباري اس ــوي دس از س
ــس از مطالعة  ــت74 و پ ــگارش ياف ــري ن ــه در 1303 هجري قم ك
ــه،  ــاه و امين الدول ــوي ناصرالدين ش ــه، عم ــرزا معتمدالدول فرهادمي
رئيس دارالشوراي كبري و محمودخان ملك الشعرا در محرم 120575 
ــنگي رسيد.  ــه دارلفنون»76 به چاپ س در «مطبعة علميه خاصة مدرس
مؤلف در مقدمه اي كوتاه كه با نام پروردگار آغاز مي شود «بر جوانان 
ــر پاك نهاد  ــن ضمير نصيحت پذي ــتة روش ــته و نوباوگان آراس نوخاس
ــلام و درود مي گويد و به معرفي و سرگذشت حضور  نيك اعتقاد» س
ــپس، متن اصلي رساله  ــاه مي پردازد.77 س خود در دربار ناصرالدين ش
ــود.  ــت، آغاز مي ش ــدار به خواننده اس ــر پند و اندرز و هش كه سراس
رشوه خواري، بازي نرد و شطرنج،78 دبابي ها،79 «سياست ، اول امتياز 
ــامل ضدين» و  ــت است و ش ــت در تحت رياس ــريت»، «سياس بش
ــت به مستوجب الذّ و اجمل، از اكرام به مستحق است»،80 از  «سياس
ــتناد آيات قرآن كريم و احاديث  ــت كه محلاتي به اس موضوعاتي اس

و روايات به شرح آن ها پرداخته است. 
ــتقبال ناصرالدين شاه از چاپ» اين رساله را دليلي مي داند  مصحح، «اس
ــر «تنزل محتواي اندرزنامه هاي اين دوره در قياس با چنين آثاري كه  ب
در دوره فتحعلي شاه و محمدشاه و حتي در اوايل دوره ى ناصري نوشته 

مي شد.»81

19ـ «رساله در وجوب دعاي شاه»82
ــد بن  جعفر  ــف ميرزاقاضي محم ــاه» تألي ــوب دعاي ش ــاله ى «وج رس
ــتين، يكي از دراويش دورة ناصرالدين شاه  سريزدي، ملقب به ذوالرياس
است. زمان دقيق تأليف رساله مشخص نيست، «تنها براساس اشاره اي 
ــاله  ــتين رس ــن آن به واقعة رژي مي توانيم بگوييم كه ذوالرياس در مت
ــال  ــال 1312 ق. كه س ــس از اين حادثه و قبل از س ــي پ را كوتاه زمان

درگذشت او است، نوشته است.»83
ــده ى چهارم و  ــن خرقاني، از عرفاي س مؤلف كه از نوادگان شيخ ابوالحس
ــن اثر را توصيه ى جد بزرگ  ــت، دليل نگارش اي پنجم هجري قمري اس



1
3

8
7

ير 
ت

77

ــي دوره ى  ــه ى سياس خود معرفي مي كند. اين اثر از آن جهت كه انديش
ــنده  ناصري را منعكس مي كند و به گونه اي «صرفاً مولود باورهاي نويس
نيست، بلكه انعكاس بخشي از عقايد عوام جامعه يعني آن دسته از مردمي 
است كه غافل از مصالح زندگي خويش،  از نظريه ى مشروعيت بي قيد و 
شرط سلطنت در عصر غيبت جانبداري مي كردند،» داراي ارزش تاريخي 
است.84 ذوالرياستين در جاي جاي رساله از پادشاه حمايت و «جهال»  را 
از خرده گيري بر عملكردهاي پادشاه منع و سرزنش مي كند.85 او با دلايل 
عوامانه سعي دارد مشروعيت سلطنت را به اثبات رساند، امري كه نشان 

از ضعف محتوايي اندرزنامه هاي سياسي در ايران عهد قجر دارد. 

20ـ «تحفه ى خاقانيه»86
ــاله هاي سياسي  «تحفه ى خاقانيه» يا «حقوق دول و ملل» از ديگر رس
ــتور  ــنده ى آن نام خود را مس ــت كه هر چند نويس دوره ى ناصري اس
داشته، اما گويي به محمدرفيع طباطبايي تبريزي موسوم و به نظام العلما 
ــف «تحفه ى خاقانيه»  ــف در بيان چرايي تألي ــت.87 مؤل ملقب بوده اس
ــواه خاص و عام، چون در موافقت  ــد: «اين فقير گمنام نيك خ مي نويس
ــلطنت و رعيت در نظام عالم و  ــت و ملت و محبت واقعي مابين س دول
ــايش بني آدم، مصالح عمده و نتايج حسنه ملاحظه كرد، خواست در  آس
اين باب فصول چندي براي اطلاع و بصيرت برادران ديني خود موافق 
احاديث و اخبار و تجارب حكما و عقلاي روزگار من باب تذكره ى اخوان 
ــوّد اوراق در ابداع اين  ــت كه مس ــن، يادگار بنگارد... و بايد دانس مؤمني
سياق جز به تحصيل رضاي خدا و شرع حكيم انبيا و اوليا و ملاحظه ى 
ــور ديگر ندارد. پس، در  ــاد و بلاد و نظام معاش و معاد منظ ــلاح عب ص
ــرح و تفصيل نه بناي تملق و مزاج گويي با اولياي دولت مقصود  اين ش
است و نه خيال تعرض و بدگويي به احدي از افراد ملت منظور. جوياي 

رضاي خالقم، نه در قيد قبول خلايق.»88

21ـ «سلوك و ملوك مظفري»89
رساله ى سياسي «سلوك و ملوك مظفري»، به گفته ى نويسنده ى آن، 
عباسقلي خان  كاشاني (سپهر)، خلاصه ى كتاب «سلوك الملوك مظفري» 
است كه به دستور مظفرالدين  شاه  قاجار90 در سال1316 هجري  قمري 
ــپهر، محمدتقي  كمال السلطنه (پيشخدمت  حضور شاه)  توسط فرزند س
ــده است.91 اين رساله كه در واقع و به اعتراف سپهر، تدويني  تحرير ش
«از كتاب عديده كه حاوي كلمات و مواعظ سلاطين جهان و حكماي 
ــت»،92 يكي ديگر از نمونه هاي بارز اندرزنامه هاي سياسي  ــتان اس باس
منحط و ضعيف دوره ى قاجار است كه پند و اندرزهاي هوشنگ  كياني، 
ــر روم و به ويژه  ــاني، ماركوس قيص ــكان و انوشيروان ساس ــير باب اردش

تيمورگوركاني، عمده ى مطالب آن را تشكيل مي دهد. 

22ـ «رساله ى تحفه الملوك»93
«تحفه الملوك» از اندرزنامه هاي   سياسي ـ اخلاقي دوره ى مظفري است 
ــيني  برغاني، از خوشنويسان  ــال 1320 ق. توسط مرتضي حس كه در س
ــد. اين رساله به گفته ى برغاني، در اصل «نصايح  آن زمان94 نوشته ش
ــط او گرد آوري و  ــت كه توس ــوب و اندرزهاي مطلوب حكما» اس مرغ
ــامل «نصيحت » ها و «حكمت»ها و  ــت95 و سراسر ش ــده اس تدوين ش

ــت كه برغاني بيشتر با بهره گيري از گلستان سعدي  «موعظه »هايي اس
ــه چيز پايدار  ــد: «س ــه خواننده ارائه مي دهد. نمونه آن جا كه مي نويس ب
ــاه بايد  ــت؛96 پادش نماند: مالي بي تجارت، علم بي بحث، ملك بي سياس
ــمن غافل نباشد و پيوسته چنان نشيند كه گويي97  كه از كيد و مكر دش
دشمن بر در است و زندانيان را به هر وقت نظر فرمايد. كشتني را بكشد 
و رهاكردني را رها كند. پادشاه اگر نشيند و مصالح ملك به نويسندگان 
ــت منفعت خويش از مهمات رعيت  ــان نيز به خدم ديوان واگذارد، ايش
فارغ گردند، بسي بر نيايد كه ملك خراب شود.98 پادشاه صاحب نظر بايد 

در استحقاق همگنان به تأمل نظر فرمايد.»99
ــرد آوري تحفه الملوك  ــي از گ ــدف اصلي برغان ــم مصحح، «ه به زع
ــت،»100 اما با توجه به  ــان دادن خط خوش خود به درباريان بوده اس نش
ــط خوش»، انگيزه ى تدوين  ــد، تنها «خ مواعظ برغاني، به نظر مي رس

«رساله ى تحفه الملوك» نبوده است. 

23ـ «قانون مظفري»101
«قانون مظفري» نوشته ى عبدالحسين خان ملك المورخين سپهر آخرين 
رساله از اندرزنامه هاي مجموعه ى «سياستنامه هاي قاجاري» است كه در 
ــده است. هرچند تاريخ دقيق نگارش  دوره ى مظفرالدين  شاه نگاشته ش
«قانون مظفري» به گفته اي 1315 ق. ذكر شده است،102 اما مصحح بيان 

مي دارد كه از تاريخ دقيق تأليف آگاهي در دست نيست.103
ــد، در  ــواي «قانون مظفري» آن گونه كه ملك المورخين مي نويس محت
ــابقه و  ــه ى، «اصلاح يا تغيير قواعد س ــنهادات او در زمين ــاس پيش اس
ــت ايران» و هم چنين «اصلاح ظاهر  تجديد بناي جديدي براي مملك
ــت»104 و در واقع،  ــيده و مواظبت در اجراي امر اس و تعمير بناهاي پوس
ــور بلدي» گفتگو  ــرفت فلاحت و ام ــلاح قواعد ماليات و پيش «در اص
ــاع «مملكت ايران» پيش از  ــنده پس از توصيف اوض مي كند.105 نويس
ــوان قديمي ترين و بزرگ ترين و آباد ترين  حملة مغول و افغان ها به عن
ــور  ــه كه از آن پس تا زمانة او كش ــا و اذعان به اين نكت ــت دني مملك
ــت... و تمام دول  ــته اس ــدام و ضعف و قحط و غلا گذاش ــه انه «رو ب
ــته اند...»، در بيان  روي زمين صاحب ثروت و مكنت و علم و ترقي گش
ــد: «...چون خيال شاهنشاه  چگونگي تأليف «قانون مظفري» مي نويس
[مظفرالدين شاه] به آبادي مملكت و ترقي علم و هنر و صنعت و آسايش 
ــخص اول ايران [صدراعظم] هم  ــت و... ش رعايا و فقرا تعلق گرفته اس
ــده است، او نيز پيشنهادات اصلاحي خود را]  به اين عقايد... همراه [ش

عرضه مي دارد.106

پى نوشت ها:
1 ـ دانشيار گروه تاريح دانشگاه تهران. 

ــين زرگري نژاد، سياسـت نامه هاي قاجاري (رسـائل سياسـي)، ج 1  2 ـ غلامحس
(تهران: مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1386)، ص 8و9. 

3 ـ همان؛ ج 1، ص 7-95. 
4 ـ همان؛ ج 1، ص 8. 

5 ـ همان؛ ج 1، ص 25. 
6 ـ همان؛ ج 1، ص 25. 

7 ـ همان؛ ج 1، ص 97-108. 

اندرز و انديشه در افق سياست
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ــا يا هماي،  ــگار و متخلص به هم ــروزي، ملقب به وقايع ن ــد صادق م ــرزا محم 8 ـ مي
ــس از ورود به تهران، به  ــرو و از نجيب زادگان آن جا بود.» او، پ ــاه جهان م «از مردم ش
ــيگري و بعد به سال 1215 ق. منصب  ــمت منش ــاه راه يافت و ابتدا س دربار فتحعلي ش
ــتن تاريخ قاجاريه مأمور شد و اين كتاب را در دو جلد رقم  وقايع نگاري گرفت و به نوش
ــاه  ــال 1225 ق. جلد اول آن را كه «تاريخ جهان آرا» نام داده بود، به نظر ش زد و در س
ــد و از آن تاريخ به بعد غالباً  از  ــلطنتي به او داده ش ــمت داروغگي دفتر س ــانيد و س رس
ــان و آذربايجان داراي مأموريت هاي  ــلطنه در خراس ــاه و عباس ميرزا نايب الس طرف ش
ــاب ديگر به نام  ــت.» مروزي دو كت ــال 1250 ق. درگذاش ــف بود تا آن كه در س مختل
ــي» در كارنامة خود دارد كه «تحفة عباسي» در مقالة  «قواعد الملوك» و «تحفة عباس
ــت. (يحيي آرين پور، از صبا تا نيما، ج 1 (تهران: جيبي، 1357،  ــده اس حاضر معرفي ش

چ 5)، ص 75 و 76.)
9 ـ سياست نامه هاي قاجاري، ج 1، ص 27. 

10 ـ همان؛ ج 1، ص 109-147. 
11 ـ همان؛ ج 1، 115. 
12 ـ همان؛ ج 1، 142. 

13 ـ همان؛ ج 1، ص 149-188. 
ــهور عصرقاجار بود كه در اواخر  ــوي كشفي  دارابي از علماي مش 14 ـ «سيدجعفرموس
ــود و در اوايل  ــم به جهان گش ــال 1180 هجري قمري چش دورةزنديه، يعني حدود س
ــت. اين مجتهد در كنار تحصيل علوم  ــاه ديده از جهان فرو بس ــلطنت ناصرالدين ش س
ديني و رسيدن به مرتبة اجتهاد، به عرفان روي آورد و افزون به فراگيري عرفان نظري، 
ــت. به همين دليل هم قسمتي از زندگي خود را با  ــير عرفان عملي نيز گام برداش در مس
ــپري كرد و به ادعاي خويش توانست هفتاد بطن قرآن را كشف  ــاق س رياضت هاي ش
كرده و به مراتب والايي از كشف و شهود نايل گردد. لقب كشفي به همين دليل به وي 

داده شده است.» (همان؛ ج 1، ص 29 و 30). 
15 ـ همان؛ ج 1، ص 30. 

16 ـ همان؛ ج 1، ص 151. 
17 ـ همان؛ ج 1، ص 189-331. 

18 ـ همان؛ ج 1، ص 30. 
19 ـ همان؛ ج 1، ص 333-373. 

ــف و ملقب به  ــن خوش حكايت، متخلص به آص ــد اميرحس ــم، فرزن 20 ـ «محمدهاش
رستم الحكما، يكي از نويسندگان صدر دورة قاجار است كه شهرت وي در تاريخ ايران، 

حاصل مشهورترين اثر او يعني رستم التواريخ است.» (همان؛ ج 1، ص 35.) 
21 ـ همان؛ ج 1، ص 36-42.

22 ـ همان؛ ج 1، ص 38 و 39. 
23 ـ همان؛ ج 1، ص 349. 

ــه (خوابنامه)، به كوشش محمود كتيرايي  ــن خان اعتمادالسلطنه، خلس 24 ـ محمدحس
(تهران: توكا، 1357، چ 2)، با تأكيد بر ص 25 و 26. 

25 ـ سياست نامه هاي قاجاري، ج 1، ص 373. 
ــين زرگري نژاد، «رستم الحكما، هذيان به جاي تاريخ،» كتاب ماه تاريخ  26 ـ غلامحس

و جغرافيا 38-37، س 4، ش 1و2، ص 76. 
27 ـ سياست نامه هاي قاجاري، ج 1، ص 375-462. 

28 ـ همان؛ ج 1، ص 379. 
29 ـ همان؛ ج 1، ص 463-485. 

ــاج ميرزاعباس يا ملاعباس ايرواني متخلص به فخري و معروف به حاج ميرزا  30 ـ ح
ــلم ايرواني، مدت چهارده سال صدراعظم محمدشاه قاجار  آقاسي پسر حاجي ميرزا مس

بود. او در ماكو به سال 1988 هجري قمري متولد شد و پس از رسيدن به سن تحصيل، 
ــس از قتل قائم مقام فراهاني، صدراعظم  ــي پ نزد علماي صوفيه به تلمذ پرداخت. آقاس
محمد شاه گرديد. او در مدت چهارده سالة صدارت خود، فعال مايشاء و متنفذ در عقيده 
و ارادة شاه بود و ملقب و مشهور به لقب «شخص اول» شد و صدارت را مادون شأن و 
مرتبة خود مي دانست. در مدت زمام داري او چندبار رجال دولت به محمد شاه تذكر دادند 
ــخص داده شده است،  ــطة صدارت و اختيارات تام كه به اين ش كه امور مملكت به واس
ــارات آنان هيچ ترتيب اثر نمي داد.  ــاه به اظه رو به خرابي و تباهي مي رود. اما محمدش
ــي با كسب اجازه از ناصرالدين شاه  ــاه، حاج ميرزا آقاس در نهايت، پس از مرگ محمد ش
ــن 68 سالگي  ــال بعد در رمضان 1265 در س به عتبات عاليات مهاجرت كرد و يك س
درگذشت. (تلخيص از: مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران، ج 2 (تهران: زوار، 1357، 

چ 2)، ص 203-209). 
31 ـ سياست نامه هاي قاجاري، ج 1، ص 485. 

32 ـ همان؛ ج 1، ص 487-504. 
33 ـ همان؛ ج 1، ص 45. 

34 ـ همان؛ ج 1، ص 505-732. 
ــتي مازندراني، متخلص به نادر،  ــداالله بن عبدالغفار بن آقايي شهرخواس 35 ـ دربارة اس
اطلاعات بسنده اي در دست نداريم. اشاره هاي پراكندة او در جاي جاي اشعارش حاكي 
است كه در شهرخواست، ميان خانواده اي برجسته متولد شد... به شيراز رهسپار گرديد و 
با آن كه در آن جا با مشكلاتي مواجه شد، اما به شاعري پرداخت. مدتي را نيز در حجاز، 
يمن و نجف زيست و سپس به شيراز بازگشت. او «خصايل الملوك جهان آرا» را در اين 

شهر نوشت. (همان؛ ج 1، ص 48 و 49) 
36 ـ همان؛ ج 1، ص 49. 

37 ـ براي آگاهي بيشتر نك. به: همان؛ ج 1، ص 50. 
38 ـ همان؛ ج 2،ق ص 7-50. 

ــود دنياطلب با  ــي ب ــين نصراالله دماوندي، درويش ــوم حاج محمدحس ــن مرح 39 ـ «اب
ــف و كرامات و دسترسي به عالم غيب و مكاشفه كه در دورة فتحعلي شاه و  ادعاي كش

محمد شاه قاجار مي زيست.» (همان؛ ج 1، ص 54.) 
40 ـ همان؛ ج 2، ص 9. 

41 ـ همان؛ ج 2، ص 10. 
42 ـ همان؛ ج 2، ص 10.

43 ـ همان؛ ج 2، ص 51-187. 
44 ـ همان؛ ج 1، ص 57. 

45 ـ همان؛ ج 2، ص 54 و 55. 
46 ـ همان؛ ج 2، ص 54. 

47 ـ همان؛ ج 2، ص 189-223. 
48 ـ آگاهي زيادي از محمدعلي كرمانشاهي در دست نيست. تنها اطلاع از او اشاره اي 
ــود، «عبداالله العفيف» دارد كه به  ــدن» به جد بزرگ خ ــت كه در ابتداي «احكام الم اس

خونخواهي امام حسين(ع) بر عبيداالله بن زياد خروج كرد.(همان؛ ج 2، ص 193.) 
ــر  ــي و اقتصادي در آثار منتش 49 ـ فريدون آدميت و هما ناطق، افكار اجتماعي و سياس

نشدة دوران قاجار (تهران: آگاه، 2536)، ص 57. 
ــت نامه هاي قاجاري، ج 2، ص 193 و 194) به  ــردان مصحح از عربي (سياس 50 ـ برگ

فارسي (همان؛ ج 1، ص 62 و 63). 
51 ـ همان؛ ج 2، ص 225-282. 

52 ـ همان؛ ج 2، ص 227. 
53 ـ همان؛ ج 2، ص 227. 
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54 ـ همان؛ ج 2، ص 283-309. 
ــود. (همان؛ ج 2، ص  ــاني از مجتهدان عصر ناصري ب ــي فاضل كاش 55 ـ ملامحمدتق

(.285
56 ـ همان؛ ج 2، ص 286. 
57 ـ همان؛ ج 2، ص 309. 

58 ـ همان؛ ج 2، ص 290 و 291. 
59 ـ همان؛ ج 2، ص 311-388. 

ــليمان پسر ميرزاسعيد، شيخ الاسلام  ــعيدخان مؤتمن الملك، «پسر ميرزاس 60 ـ ميرزاس
ــال 1179 هجري قمري در آغاز جواني تحصيل ادبيات و  گرمرود آذربايجان و متولد س
عربي كرد و در كسوت روحانيت بود، اما چون عمويش ميرزاعبدالرحيم، وزير احمدخان 
ــلطنه] و  ــعود در خدمت عباس ميرزا [نايب الس ــرعمويش ميرزامس دنبلي حاكم بود، پس
ــهور آن است كه اميركبير در  ــت او را به خدمت دولت رسانيد و مش ــاه سرنوش محمد ش
ــته و تقديم كرده بود، نواخت و چون از فضل  ــفر تبريز به تهران او را كه نامه اي نوش س
ــتحضار يافت، او را به خدمت دولت درآورد و «كاتب اسرار» كرد...  و خوش خطي او اس
ــيرازي، او به كفالت وزارت خارجه منصوب شد و به  پس از فوت ميرزامحمدعلي خان ش
ــال بعد در ربيع الثاني 1269 وزير دول خارجه گرديد.» او،  لقب مؤتمن الملك ملقب و س
ــمت  ــت مجدد به س ــس از انتصاب به مناصب مهم دولتي و حكومتي ديگر و بازگش پ
ــن خان  ــت. (محمدحس وزارت امورخارجه، در نهايت، در 7 جمادي الاول 1301 درگذش
ــار (تهران: اساطير، 1368)،  ــش ايرج افش ــلطنه، المآثر و الاثار، ج 2، به كوش اعتمادالس

ص 501 و 502.) 
61 ـ همان؛ ج 2، ص 342 و 343. 
62 ـ همان؛ ج 2، ص 389-406. 

ــش عهدناصري بود كه  ــلطنه» از دراوي ــي ملقب به صفاءالس 63 ـ «ميرزاعلي خان نائين
ــيان پيوست و به تحرير مذاكرات مجلس تحقيق مظالم پرداخت  «چندي به جمع منش
ــينة ايران و دبيري  ــلطنه به مديريت روزنامة ملت س ــپس با دريافت لقب صفاءالس و س
روزنامة اطلاع رسيد. مدتي بعد نيز به جمع اصحاب وزارت خارجه ملحق شد و به نيابت 

اين وزارتخانه منصوب گرديد.» (همان؛ ج 1، ص 75 و 76). 
64 ـ همان؛ ج 2، ص 407-424. 

ــت  ــن محمدجعفر آگاهي چنداني در دس ــن ب ــي محمدحس ــخصيت و زندگ 65 ـ از ش
نيست. 

66 ـ «اول: طبقة علما و ارباب قلم. دويم: سپاه و حشم. سيم: اصحاب حرث و زراعت. 
چهارم: اهل حرفه و صناعت.» (همان؛ ج 2، ص 410.)

67 ـ همان؛ ج 2، ص 411-418. 
68 ـ همان؛ ج 2، ص 419. 
69 ـ همان؛ ج 2، ص 421.

70 ـ همان؛ ج 2، ص 423 و 424. 
71 ـ همان؛ ج 2، ص 425-467. 

72 ـ «محمدابراهيم خان محلاتي متخلص به خلوتي و ملقب به صديق خلوت و معروف 
ــرزاده ى آقاخان محلاتي، آقاخان دوم  ــد ميرزااحمدمحلاتي بود... او خواه به چرتي فرزن
ــتگاه سلطنتي غلام بچه بود، بعد... پيشخدمت شاه شد.... او شاعر  بود...[كه] ابتدا در دس
ــت.» (بامداد، شرح حال رجال ايران، ج 2، ص 296  ــنده بود و ديوان اشعار داش و نويس

و 297.)
73 ـ سياست نامه هاي قاجار، ج 1، ص 79. 

74 ـ همان؛ ج 2، ص 431. 
75 ـ همان؛ ج 2، ص 427 و 428. 

76 ـ همان؛ ج 2، ص 467. 
77 ـ همان؛ ج 2، ص 429. 
78 ـ همان؛ ج 2، ص 441.
79 ـ همان؛ ج 2، ص 444.
80 ـ همان؛ ج 2، ص 449. 

81 ـ همان؛ ج 2، ص 81 و 82. 
82 ـ همان؛ ج 2، صص 469-493.

83 ـ همان؛ ج 1، ص83.
84 ـ همان؛ ج 1، ص83. 

85 ـ براي نمونه نك. به: همان؛ ج 2، ص 491. 
86 ـ همان؛ ج 2، ص495-567. 

ــت كه مصحح به  ــنده ى «تحفه ى خاقانيه» اطلاعاتي اس 87 ـ تنها آگاهي ما از نويس
دست مي دهد.(همان؛ ج 1، ص 86.)

88 ـ همان؛ ج 2، ص 500. 
89 ـ همان؛ ج 2، ص 569-594. 

90 ـ همان؛ ج 2، ص 571. 
91 ـ همان؛ ج 2، ص 594. 
92 ـ همان؛ ج 2، ص 571. 

93 ـ همان؛ ج 2، ص 595-606. 
ــت نيست، جز مختصر  ــخصيت و زندگي برغاني آگاهي زيادي در دس 94 ـ درباره ى ش
ــته است. (براي آگاهي بيشتر نك.  ــاره داش اطلاعاتي كه يحيي دولت آبادي به آن ها اش
ــي، 1371، چ 6)، ص  به: يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، ج 1 (تهران: عطار و فردوس

(.247-278
95 ـ سياست نامه هاي قاجاري، ج 2، ص 597. 

96 ـ همان؛ ج 2، ص ص 598. 
97 ـ اصل: گوي. 

98 ـ همان؛ ج 2، ص 604. 
99 ـ همان؛ ج 2، ص ص 605. 
100 ـ همان؛ ج 2، ص ص 91. 

101 ـ همان؛ ج 2، ص ص 607-636.
102 ـ آدميت و ناطق، افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي...، ص 265. 

103 ـ سياست نامه هاي قاجاري، ج 1، ص 92. 
104 ـ همان؛ ج 2، ص 609.

105 ـ آدميت وناطق، افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي...، ص 265. 
106 ـ سياست نامه هاي قاجاري، ج 2، ص 609. 
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